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عاطفه جعفری
روزنامهنگار

منجی می خواهد این روزگار
درگفتوگویهنرمندانبا»فرهیختگان«مطرحشد

شـایدتـایـکدورهایتصـورمیشـدسـهمهمـه

هنـرازمفهـومانتظـارومنجـیبـهغـزل»ای

پادشـهخوبـان...«ختـممیشـود.نیمـهشـعبان

کـهمیرسـیدخیابانهـاورسـانههاپـرمیشـدند

ازمطلـعایـنغـزلونهایتـاشـعارهایسـاده.

اهالـیفرهنـگوهنـرامـانمونههـایفاخـرومهمـیازمفهـومانتظـاررادرادبیـاتکشـورها

وفرهنگهـایمختلـفدرذهنشـانسـراغداشـتند.جهـانهرچـهروبـهجلـورفت،نیـازبه

منجـیبیشـترحسشـدوالبتهکـهگروهـیهممخالـفایننـگاهبودنـد.حـالاودرروزگاری

کـهمیگوینـددورهآخرالزمانیاسـت،مسـالهنجاتدهنـدهرنگوبـویدیگریگرفتهاسـت.

مردمـیکـهجهـانرامملـواززشـتیوظلـممیبیننـدوانسـانراناتـوانازمقابلـهبـاحجـم

مشـکلات،دسـتبـهدامـانمنجیشـدهاند.هنرشـایدبسـتریباشـدبـرایبیانهمیـننیاز

انسـان.یـکعکـس،یـکنقاشـییـایـکترانـهحتمـامیتوانـدملموستـرایـنحـسنیـازو

درماندگـیانسـانرانشـاندهـد.انسـانیکهنهازسـرتعـارفیـاتکلیفبلکـهباتمـاماعتقاد

ووجـودشدسـتاسـتغاثهرابلنـدمیکنـدکـهخـودش،نسـلهایشوجهانـینجـاتپیـدا

کننـد.بـادونفـرازهنرمنـداندربـارهمفهـومانتظـارومنجـیدرهنـرهمصحبـتشـدیمکه

درادامـهمیخوانیـد.

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامهنگار

حسینزمان،خواننده:

ترانه»بویتنهایی«گلایهازاحوالاتامروزجامعهاست
ترانهبویتنهایییا»خالیهسـفرهزمین«یکیاز

خاطرهانگیزتریـنترانههادرحوزهانتظاراسـت.

روزهـایجمعـهدهـه7۰وگاهوبیـگاهایـنترانـه

پخـشمیشـدوکلامـشمـوردتوجهقـرارگرفته

بـودوبسـیاریازمـردمآنرازمزمـهمیکردنـد.از

ترانـهبـویتنهایـیصحبتکنید.

ترانـه بـوی تنهایـی جـزو اولیـن کارهایـی اسـت کـه بـا 

شـروع فعالیت هنری خود خواندم و از آن خیلی سـال 

می گـذرد. ترانـه آقـای اکبـر آزاد با آهنگسـازی اسـتاد 

شـهبازیان و تنظیـم آقـای فـواد حجازی اسـت که این 

مجموعه هنرمندان باعث شدند کار خوبی تولید شود 

و مـن هـم بـه ایـن کار بسـیار علاقـه دارم. البتـه بیـش از هـر چیـز بـه محتـوای 

کلام ایـن ترانـه دل بسـته بـودم و بـه همیـن خاطـر اجـرا کردم. به هـر حال اگر 

بـه متـن ترانـه توجـه کنیـد به نوعـی گلایـه از اوضـاع و احـوال امـروز جامعه ای 

اسـت کـه در آن زندگـی می کنیـم و مصیبت هایـی که بشـر با آن مواجه اسـت. 

البتـه ایـن بـرای خیلـی سـال پیـش اسـت، ولی بـه تاریـخ حداقل کشـور خود 

نـگاه کنیـم متاسـفانه سـال های سـال اسـت کـه روی خـوش از آنچه بر سـر ما 

آمده و بر ما می گذرد ندیدیم و همواره منتظر بودیم و انتظار کشـیدیم فرجی 

حاصـل شـود و یـک اتفاقـی رخ دهـد، یک گشایشـی شـود تا حـال و روز مردم 

بهتـر شـود و یـک فضایـی ایجاد شـود تا در آن به طـوری که می خواهیم تنفس 

کنیـم و طعـم آزادی را بچشـیم. اینها دلمشـغولی های من بـوده و نگرانی های 

مـن کـه احسـاس کـردم در ایـن ترانـه حرف برای گفتن زیاد اسـت و بیشـتر آن 

چیزهایی که خودم به آن اعتقاد داشـتم و نگرانی های من اسـت؛ در این ترانه 

بـود و ترانـه را خیلـی دوسـت داشـتم و اجرا کردم. فکر می کنـم ترانه ماندگاری 

شـده و خیلـی از مـردم مـن را بـا این ترانه می شناسـند و مـن را معرفی می کند.

نکتـهمهمایناسـتکهایـنترانهتاریخمصرف

نـداردیعنـی2۰سـالیازایـنترانـهگذشـتهو

احتمـالاًهمیـنمیـزانهـمبگذردبازشـنیدنی

اسـت.درادیـانمختلـفتعاریـفمختلفـیاز

منجـیمیشـود،تعریـفمنجـیاززبـانشـما

شـما زندگـی در منجـی جایـگاه چیسـت؟

کجاسـتوقـراراسـتچـهکاریانجـامدهـد؟

مفهـوم انتظـار و منتظـر منجـی بـودن به شـکل های 

مختلف تعریف شده و خیلی ها این را این گونه تعبیر 

کردنـد کـه انتظـار و منتظر منجی بودن یعنی دسـت 

روی دسـت بگذاریم تا یکی بیاید و ما را نجات دهد. 

مـن بـا ایـن تعریـف موافق نیسـتم و ایـن را قبول ندارم. به نظر مـن لازمه اینکه 

بتوانیـم یـک زمانـی، هـر موقعـی کـه هسـت، بـا هـر شـکلی که هسـت، با هر 

تعبیـری کـه بـه آن بیندیشـیم و نـگاه کنیـم، اگر قـرار اسـت روزی در زیر پرچم 

و بیـرق یـک منجـی بخواهیـم دنیـای خـود را نجات دهیـم و زندگی های خود 

را نجـات دهیـم، لازمـه اش ایـن اسـت کـه خودمـان زحمـات زیادی بـرای این 

کار کشـیده باشـیم و آمادگی لازم را داشـته باشیم.

 ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد تـلاش کنیـم و اگـر ظلمـی را می بینیـم مقابـل آن 

بایسـتیم و اگـر بی عدالتـی را می بینیـم اولیـن کسـی کـه بایـد مقابـل ایـن 

بی عدالتـی بایسـتد خـود مـا هسـتیم و اگـر خودمـان آنقـدر درک درسـت از 

زندگـی نداشـته باشـیم و خودمـان را بـاور نکنیـم، بـه نظر من انتظـار، مفهوم 

درسـتی نخواهـد داشـت. بـه نظـر مـن انتظـار یعنی مـا آماده باشـیم و تلاش 

کنیـم و شـرایط را مهیـا کنیـم کـه بتوانیـم در سـایه یـک رهبـر، یـک منجـی 

و هـر چـه آن را بنامیـم، موفـق شـویم بـه اینکـه بـا مشـکلات ایـن دنیـا و ایـن 

زندگـی مبـارزه کنیم. 

محمدعلیبهمنی،شاعروترانهسرا:

حسنیازبهمنجیازضمیرمولویمیآید
مفهومنجاتدهندهدرشـعرمعاصروکلاسـیک

بـاهمچهتفاوتـیدارند؟

نمی توانـد تفاوتـی داشـته باشـد چـون ریشـه معنایـی 

هـر دو یکسـان اسـت گرچـه می شـود هر یـک را از زاویه 

دیگـر بـه یـک معنـا کشـید. ریشـه یکـی اسـت و هیـچ 

فرقی نـدارد. 

درشـاعرانمختلـفحضـورمنجـیوانتظـاردر

کـدامیـکپررنگتـراسـت؟کـدامشـاعرتوجـه

بیشـترداشـتهاسـت؟

به طور ریشه ای بخواهیم بیان کنیم، مولانا است.

ایـنانتظـاربـرایظهـورمنجـیدرغزلیـاتمولویاسـتیـادرمثنوی

ویـاکتـبمنثورش؟

در همه موارد هسـت. مولوی از شـاعرانی بود که شـعر او را انتخاب می کرد و او 

شـعر نمی نوشـت. ریشـه شـعر هم همین اسـت. یعنی وقتی قلم را برمی داریم 

شـعر روی کاغذ بیاید. نه اینکه از روی بیکاری شـعر بنویسـیم که اشـعار روزگار 

ما متاسـفانه همین است.

بعضی از شـاعران ما وقتی سـراغ مفاهیمی همچون انتظار و منجی می روند 

انگار تمرینی و سـفارش شـده شـعر می گویند. اما زمانی هسـت که شـاعر در 

اتوبوسـی نشسـته، در خانه تنهاسـت یا مشـغول کاری اسـت، شـعر و اشـعار 

او را رهـا نمی کنـد. ایـن طـور شـعرها شـعریت ذاتـی دارد، امـا متاسـفانه بیـن 

میلیون هـا شـاعری کـه داریـم و هـر کدام آنهـا ادعای الکی دارنـد، نمی توانیم 

11 شـاعر پیدا کنیم که سـابقه ای با ارج از خود به جا بگذارند. در اصل 5 نفر 

هسـتند ولـی تـا 11 شـاعر هـم پذیرفته شـده اسـت. شـاعران اولیـه، پایه های 

شعر روزگار ما هستند البته من شاعران پیش از نیما 

را بیـان می کنـم. از بعد نیما تفاوت هایـی وجود دارد 

کـه از زاویـه دیگـری می تـوان بحث کرد، یعنی شـما 

در حافظه خود واقعیت را سنجه بزنید. به جز مولانا، 

سـعدی، حافظ و ... حتی تا 11 نفر بیشـتر اسـت؟ 

اصلیترینشاعرانهمینهاهستند.

درسـت اسـت و در بیـن ایـن پنـج شـاعر، مولانـا یک 

چیـز فراتـری عرضـه می کنـد بـه دلیـل اینکـه هیـچ 

وقت نیندیشـیده اسـت. شما موقعی که حافظ عزیز 

را می خوانیـد در برخـی شـعرها می بینیـد تعریـف از 

سـلطان وقـت خـود می کنـد گرچـه صمیمیتـی بـا هـم داشـتند و بـه ایـن کار 

نداریم، ولی واقعیت این اسـت که این شـعر نمی شـود. اینکه می گویم شـعر 

مولانـا جایگاهـی والا دارد بـه ایـن دلیـل اسـت کـه اصلًا خود نمی اندیشـیده 

کـه بگویـد الان چـه چیـزی بگویـم. هـم در نثـر و هـم در منظومه هـای دیگـر و 

هم در غزل ها اینچنین بوده اسـت. به دلیل اینکه شـعریت یک شـعر، شـاعر 

را بیـان می کنـد؛ نـه اینکـه شـاعر، شـعر را بیـان کند.

شـمانمونهشـاخصیرادرذهنداریدکهبامحوریتمنجییاانتظار

مولویشـعریداشتهباشد؟

مصـداق خاصـی در ذهـن خـود نـدارم. از نظر ذاتی شـعری کـه بخواهد از این 

واژه هـا اسـتفاده کنـد، نداریـم. حـس نیـاز بـه منجـی در مولـوی از ضمیرش و 

از الهامـی اسـت کـه بـه سـراغ او می آیـد. مـا موقعـی می توانیـم بگویـم چنین 

مفهومی در شـعر جای دارد که همانند مولانا، خود شـاعر بیان نکرده باشـد، 

بلکه خود شـعر بیان کرده باشـد. شـعری که سفارشـی و تمرینی نباشـد.

نگاهیگذرابهآثارهنریایکهبهمفهومانتظاروامامزمان)عج(پرداختهاند

دست های خالی 
امسال در شـــرایط ویژه ای به  نیمه شعبان 

رسیده ایم؛ شرایطی که شاید حتی تصورش 

را هم نمی کردیم. همیشه با نزدیک شدن 

به ایـــن روز، کوچه هـــا و خیابان ها را آذین 

می بستیم، شربت و شیرینی آماده می کردیم 

و هرکس به سهم خودش کاری انجام می داد. ذوق و شوق بچه ها برای این کار، شاید 

از همه بیشـــتر بود و است. در شرایطی که نمی توانیم مثل هرسال شاهد استقبال 

پرشور از مهم ترین عید شیعه در کوچه پس کوچه های شهر باشیم، همچنان دل مان 

در بند امامی است غایب که همه منتظرش هستیم تا منجی این روزهای بشر باشد و 

نجات مان دهد از این روزهای سخت که می گذرانیم. در گزارش امروز به محصولاتی 

پرداختیم که در چند سال اخیر با موضوع آخرین منجی تولید و عرضه شده اند. 

کتاب

از میان گســـتره کتاب هایی با موضوع امام زمان)عج(، در این گزارش کتاب هایی را 

معرفی کردیم که وجه داســـتانی دارند. اولین کتاب، کتاب »دوازدهم« علی موذنی 

است. این رمان ابتدا با حمایت بنیاد شعر و ادبیات داستانی منتشر و به دلیل برخی 

سوءتفاهم ها درباره متن داستانی اش  از توزیع آن جلوگیری و با تغییر ناشر از سوی 

نشر اسم روانه بازار کتاب شد. به گفته ناشر، این کتاب در چاپ جدید با حذفیاتی در 

حد یک تا دو جمله و ویراست دوباره مولف منتشر شده است. دوازدهم با تم زندگی و 

زمانه آغاز امامت امام عصر)عج( نوشته شده و به گفته نویسنده برخوردی متفاوت با 

مساله ظهور و امام زمان)عج( دارد. 

مؤذنی درباره این کتاب می گوید: »این رمان یک اثر تاریخی نیست و خودم آن را یک 

رمان معاصر می دانم که شخصیت هایش ترکیبی از حضور در دوران معاصر و فعلی ما 

و تاریخ را توامان با هم دارند. شخصیت حضرت حجت)عج( از نظر من یک شخصیت 

تاریخی نیســـت و ایشان به دلیل حضور همیشگی شان در میان ما، یک شخصیت 

معاصر برای داستان نویسی به شمار می روند.«

به گفته مؤذنی، نگارش رمان دوازدهم با توجه به  اهمیت یک نگاه عقلانی به  موضوعی 

است که بیش از هزار سال در ذهن شیعه و حافظه  تاریخی ما وجود دارد. 

علی مؤذنی تاکنون 3 کتاب درباره امام زمان)عج( منتشر کرده و در این باره می گوید: 

»نمایشـــنامه ای نوشته بودم به اسم »مفرد مذکر غایب« که بر اساس صفات حضرت 

ولی عصر)عج( بود. بعد پیشـــنهاد دادند که بر اساس آن فیلمنامه ای بنویسیم که 

حاصل آن شد کتاب »ملیکا«. فیلمنامه ملیکا اطلاعات گسترده تر و مفاهیم بیشتری 

را در خودش لحاظ کرده است. در این کتاب نشان دادم ارتباطی که بین بانو ملیکا و 

امام حسن عسکری)ع( برقرار شد، جوری نبود که به واسطه علت و معلول های زمینی 

باشد. همه این موارد را در رمان دوازدهم خیلی مبسوط تر شکافتم. در این سه کتاب که 

در قالب های مختلفی نوشته شده، از جنبه های مختلف به  امام زمان)عج( پرداخته ام. 

البته این موارد در رمان دوازدهم مبسوط تر از بقیه است.«

»حاء مشدد« عنوان رمان دیگری است که با هدف پرداختن به روزهای ابتدایی امامت 

امام زمان)عج( نگاشته شده است. این رمان با پرداختن به زندگی حکیمه خاتون)س( و 

حدیثه  خاتون)س( از منظری متفاوت به جریانات دوره غیبت صغری می پردازد. عترت 

اسماعیلی، نویسنده این رمان در مورد موضوع این کتاب گفته است: »من در طول 

تحقیقاتی که در مورد آن عصر انجام می دادم، متوجه شدم در کنار حکیمه خاتون 

شخصیت دیگری به نام حدیثه هم وجود دارد که مادربزرگ امام زمان)عج( و همسر امام  

هادی)ع( هستند. ایشان در زمان تبعید امام حسن عسکری )ع( از مدینه به سامرا در 

کنار حکیمه خاتون هستند و حضور مؤثری داشته اند و نام مستعار ایشان جده است. 

به همین خاطر این دو بانوی بزرگوار را به عنوان شخصیت های اصلی رمانم انتخاب 

کردم و بنا شد کتاب با محوریت این دو بزرگوار پیش برود. داستان با شهادت امام حسن 

عسکری)ع( و آغاز دوران غیبت صغری شروع شده و با فلاش بک به چندین سال قبل 

و دوران امامت امام جواد)ع( بازمی گردد و به نقش این دو بانو و سایر افرادی که نقشی 

در حفظ جان حضرت  مهدی)عج( و خنثی کردن توطئه ها داشتند، می پردازد.«

علاوه بر اینها، انتشـــارت کتاب جمکران، کتاب های زیادی را با موضوع پرداختن 

به زندگی امام عصر)عج( منتشـــر کرده اســـت؛ کتاب هایی که مخصوصا در حوزه 

کودک و نوجوان هستند و به شناخت امام زمان)عج( و مفهوم انتظار کمک می کنند. 

کتاب هایی مثل »امام زمان)عج(«، »داستان هایی برای امام غایب« و... می تواند برای 

مطالعه بچه ها مناسب باشد. 

موسیقی

مطمئنا موسیقی هم مانند کتاب، در این سال ها برای این حوزه فعال بوده است؛ از 

کلیپ های مختلف گرفته تا تک آهنگ هایی که برای این موضوع منتشر شده است. 

علی لهراسبی یکی از خوانندگانی است که معمولا در آلبوم هایش یک آهنگ برای 

امام زمان)عج( می خواند و برایش مهم است که حتما این اتفاق برای همه آلبوم هایش 

بیفتد. او در این باره گفته است: »درباره تعداد بالای آثاری که در وصف امام زمان)عج( 

خوانده ام باید گفت من تمام تلاش خود را کرده ام که در تمامی آلبوم هایی که روانه بازار 

موسیقی می کنم یک قطعه آهنگ ویژه حضرت مهدی)عج( را در آلبوم جای دهم و تا 

به  امروز توانسته ام پنج قطعه آهنگ را تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر)عج( 

کنم.« لهراسبی درباره این موضوع و خواندن این آهنگ ها و اینکه آیا سفارشی برای 

خواندن این آهنگ ها داشـــته است، می گوید: »اصلا این مساله درست نیست، زیرا 

انتشار این قطعات در آلبوم های مختلف یک موضوع کاملا شخصی است و به نوعی 

برای بنده نذر حساب می شود، زیرا به خاطر ارادت قلبی که به حضرت مهدی)عج( 

دارم، همیشه در آلبوم هایم یک اثر تقدیمی برای ایشان کنار می گذارم تا هم برکتی به  

آثارم ببخشند و هم اینکه خودم به لحاظ روحی و روانی آرامش بگیرم. من هم مثل همه 

مردمانی که به لحاظ قلبی معتقد به  ظهور منجی هستند، سعی می کنم در راستای 

اعتقاداتم در زندگی حرکت کنم و در حوزه موسیقی نیز ترجیح می دهم در زمینه باور ها 

و اعتقاداتم آثاری تولید کنم. به نظر من تا زمانی که هنرمند یک اثر را با تمام عشق 

و وجودش نخواند، حتی اگر با هزینه گزاف از بهترین عوامل تولید اعم از ترانه ســـرا، 

آهنگساز و... هم بهره ببرد، خروجی کارش چنگی به دل نمی زند. نمونه هایی در حوزه 

موسیقی داریم که حتی مخاطبان هم چنین آثاری را نپسندیده اند.«

آهنگ »حس غریب« لهراسبی بیشتر از دیگر آهنگ هایش شنیده شده و خودش در 

این باره می گوید: خاطرم هست در زمان تولید این اثر همه عوامل تولید، حس و حال 

عجیب و در عین حال غریبی داشتند که این موضوع کاملا به چشم می خورد که در 

نهایت با عنایت خود حضرت مهدی)عج( حس غریب توانست به دل مردم بنشیند، 

به طوری که پس از 13 سال هنوز مردم ترانه آن را زمزمه می کنند و آن را دوست دارند. 

نکته جالب اینجاست که طی سال های اخیر من در کنسرت های خارج از کشورم با 

درخواست مخاطبان برای اجرای این اثر مواجه بودم که این موضوع نشان می دهد 

عشق به منجی بشریت مرز نمی شناسد. استقبال مخاطبان از حس غریب به حدی 

بود که بلافاصله این اثر به  یکی از پرمخاطب ترین آثار زمان خود تبدیل شد و از سوی 

دیگر این حجم توجه به  این آهنگ، مسئولیت من را برای تولید آثار، چندین برابر کرد 

و عاملی شـــد که با انگیزه بیشتری آثاری در وصف امام زمان)عج( بخوانم.«در حوزه 

موسیقی آثار دیگری هم برای امام زمان خوانده شده است. آهنگ نیمه شعبان از علیرضا 

قربانی، آهنگ جمعه های انتظار از امیر کهکشان، آهنگ ظهور از پویا بیاتی، آهنگ 

انتظار از سهراب پاکزاد، آهنگ چشمه امید از علی فانی، آهنگ بی تابی از علیرضا 

قربانی، آهنگ دور از سال ها از پویا بیاتی و آهنگ انتظار زمین از سعید شهروز و البته 

آهنگ متصل از محسن چاووشی از جمله آثاری هستند که برای ایشان تولید شده و 

نشان می دهد اوضاع در حوزه ترانه و موسیقی بهتر از دیگر رشته های هنری است. 

فیلم

شاید تنها بخشی از هنر که تقریبا دستی خالی برای عرضه در این حوزه دارد، فیلم و 

سینما باشد. در سال های اخیر، تنها اثر سینمایی که به  مفهوم انتظار و امام زمان)عج( 

پرداخته، فیلم »زندانی ها« از مسعود ده نمکی بود که در سال 98 اکران شد. البته اکران 

و اقبال مخاطبان به این فیلم چندان نبود. در زندانی ها مســـعود ده نمکی در قالب 

درامی اجتماعی با مایه طنز، از لزوم تقویت باور ها و اعتقادات قلبی سخن گفته و معتقد 

است معجزه و ظهور امام زمان)عج( پایان پلشتی ها و تیرگی های دنیای امروز است. 

»شاهزاده روم« یکی از انیمیشن های پرفروش تاریخ سینمای ایران به شمار می رود و 

داستان عاشقی و دلدادگی پرنسسی مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا )نرجس خاتون( 

را روایت می  کند که از تبار پدر از نوادگان یکی از حواریون حضرت عیسی )ع( و از تبار 

مادر نواده قیصر روم است. سرنوشت این بانوی پاکدامن به گونه ای رقم می خورد که 

وی به  بلاد اسلامی عزیمت می کند و نهایتا به  همسری امام یازدهم شیعیان درمی آید 

تا منجی بشریت را به  دنیا بیاورد. در این فیلم به  مفهوم انتظار برای ظهور منجی اشاره 

شده است. »قدمگاه« فیلمی به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور است که هم اشارات 

مستقیمی به  عید نیمه شعبان دارد و هم اینکه در لایه های پنهان خود وارد مفاهیم انتظار 

و ظهور می شود. عسگرپور در مورد این فیلم گفته است: »فیلم قدمگاه ابعاد مختلفی 

دارد؛ یک بخش آن بازمی گردد به قصه ملودرام که برای خودش جذابیت دارد، هنگامی 

که فیلم را در کسوت تماشاچی و نه کارگردان دیدم، آن بخشی که هویت یابی فرد بود 

برایم جذاب بود، زیرا مخدوش بودن هویت، شامل بسیاری از انسان های عصر غیبت 

می شود، چون جریانی به  اتفاق آدم های بی تقصیر یا کم تقصیر در پدید آمدن بی هویتی 

انسان ها شریک هستند، لذا در این فیلم رایحه ای از وجود امام عصر)عج( به عنوان 

ناجی بشریت خسته از دود و آهن مشاهده می شود.«با وجود ظرفیت عظیمی که در 

مفهوم انتظار و ظهور منجی وجود دارد، اما بضاعت سینما و تلویزیون ایران در پرداخت 

به این موضوع محدود و کمتر از انتظار بوده است. با وجود این بد نیست یادی کنیم 

از فیلم »313« که در انگلستان ساخته شد و در زمان انتشارش با استقبال مخاطبان 

همراه بود. فیلم داستانی 313 محصول گروهی از شیعیان انگلستان است که به نظر 

می رسد چندین نفر از آنها اعضای یک خانواده هستند. این فیلم با امکانات عادی اما 

در سطح قابل قبولی از جهت حرفه ای و فنی تولید شده است. استاندارد های رایج 

کار در همه زمینه ها رعایت شده؛ از طراحی پوستر و تیتراژ و ترانه هایی در طول فیلم 

تا راه اندازی سایت اینترنتی. داستان درباره جوانی به نام علی لیث است. او که هنگام 

تولد، فرزند آخرالزمان خوانده شده، به عنوان نماد نسلی که ظهور امام زمان)عج( را 

درک خواهند کرد، معرفی می شود. وی در یک خانواده شیعی در لندن زندگی می کند. 

پدرش او، مادر بیمار و خواهرکوچکش را رها کرده و وی برای گذران زندگی به  فروش مواد 

مخدر می پردازد، با نماز بیگانه است و از عقاید شیعی چیزی نمی داند. مدیر مدرسه 

که به هوش و استعداد او مطمئن است، مجبورش می کند درباره حضرت مهدی)عج( 

یک مقاله تحقیقی بنویسد و او که در آغاز زیر بار نمی رود، طی حوادثی به  این کار تن 

می دهد. او به طور معجزه آسایی با یک عالم دینی به نام محسن آشنا می شود که گرچه 

معمم نیست، اما در نقش یک روحانی با مدارا و حوصله به  تربیت او پرداخته و به  بهانه 

مقاله نوشتن، بسیاری از مشکلاتش را درمان می کند. علی در طول داستان چند بار 

با عدد 313 مواجه می شود، خواب های عجیبی می بیند و شیخ محسن او را به عنوان 

جوانی که به خاطر مأموریت های بزرگ انتخاب شده، برای آینده آماده می کند. او که 

بسیار به  این عالم نکته دان و دوست داشتنی وابسته شده، ناگهان درمی یابد که او از 

دنیا رفته و تمام ثروت خود را برای وی گذاشته است. با این پول به دانشگاه می رود و 

پس از اتمام تحصیلات، مؤسسه امام مهدی)عج( را تأسیس می کند.« مطمئنا زاویه 

پرداخت به  موضوع ظهور در این فیلم خالی از اشکال و انتقاد نیست، اما در شرایط 

فعلی می توان به  این مدل آثار که در سطح بین المللی ساخته می شود و نشان دهنده 

دغدغه های جهانی در مفهوم انتظار است، امیدوار بود. 

گزارش


